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به دستم رسيد )  نشريه خبری سياسی الکترونيک-ايران امروز (ای از طريق اينترنت  به تازگی مقاله
خت برانگيخت؛ تعجب نه از اين بابت که نويسنده مقاله آقای ماشاءاالله که مطالعه آن تعجب مرا س

اند در مقاله خود ترکان را  خواسته" های ترک ستيزی در ايران  ريشه" رزمی با انتخاب عنوان 
مظلوم نما معرفی کنند ؛ بلکه از اين حيث که يک تنه به قاضی رفته و مظالم آنان را در طول تاريخ 

تعجب آورتر اينکه منظورشان از اين ترکان بيشترهموطنان آذربايجانی ماست که به ! ندناديده گرفته ا
 ١٢حقيقت اين است که من وقتی مقاله مورخ ! کنند و به گمان ايشان ترک هستند زبان ترکی تکلم می

 ايشان را خواندم برحال ايشان افسوس خوردم و با خود گفتم آيا واقعا ايشان هنوز ١٣٨٥تيرماه 
خواهند ذهن خوانندگان مقاله خود را منحرف  ها ايرانی است يا دانسته می دانند که نژاد آذربايجانی ینم

سازند؛ علی ايحال بنا به درخواست بعضی از دوستان برآن شدم از خطاهائی که آگاهانه يا ناآگاهانه 
آقای . دانم دنی میبر قلم ايشان رفته است ؛ نام برم چرا که سکوت در اين خصوص را گناهی نابخشو

ها سوسکمان نکنند  چه کار کنيم که سوسک" ای تحت عنوان  رزمی در ابتدای گفتار از انتشار مقاله
سخن رانده و از کاريکاتوری ياد ) ٢٠٠٦به تاريخ جمعه دوازدهم ماه مه (در روزنامه دولتی ايران " 

فهمد به  زبان کودک را نمیکند و چون سوسک  اند که در آن کودکی با يک سوسک صحبت می کرده
" در حالی که اين کلمه به معنی ! معنی کرده اند" يعنی چه" که ايشان آن را" نمنه " گويد  ترکی می

ای واقع شده که فعل و فاعل آن حذف  باشد و در عبارت مذکور مفعول جمله می" چه چيز " يا " چه 
گوئی؟ گو اينکه  چه می" = منه دييرسن ن: " شده است؛ به سخن ديگر جمله در اصل چنين بوده است

کار کاريکاتوريست در اصل اشتباه بوده و با مآل انديشی صورت نگرفته است و اگر با آينده نگری 
شد؛ از کجا معلوم که  گرفت ؛ منجر به عکس العمل شديد هموطنان آذربايجانی نمی اين کارانجام می

ای به دست کسانی بيفتد که از چند دهه پيش  د؟ تا بهانهکاريکاتوريست را وادار به اين کار نکرده باشن
باشد چرا که در  پرورانند و آقای رزمی مسلما يکی از آنان می سودای تجزيه آذربايجان را در سر می

 .کند خورد که اين تصور را تاييد می نوشته ايشان عبارتی به چشم می
 

) ١٣٨٥اول خرداد ماه  (٢٠٠٦ ماه مه ٢٢تا اگر : " خوريم که وقتی ما به اين عبارت ايشان بر می
يک جنبش هويت طلبی در آذربايجان وجود داشت؛ از فردای آن روز يک نهضت ملی پا به عرصه 

زيرا ! آورند ناگزيريم چنين بينديشيم که ايشان آذربايجان را کشور به شمار می" وجود گذاشته است
وقوع پيوسته باشد و ملت معمولا به شود که توسط ملت به  نهضت ملی به نهضتی اطلاق می

جنبش "بينيم اما اينکه از  می" فرهنگ معين" چنانکه در" شود مجموعه افراد يک کشور گفته می"
احتياج به " هويت طلبی"در عبارت مقاله سخن به ميان آورده اند؛ بايد بگويم که " هويت طلبی

ی و مفهوم نژاد و زبان و چيزهای ديگر جنبش ندارد بلکه محتاج شناخت و درک واقعی پيشينه تاريخ
 .از اين قبيل است که خوشبختانه بسياری از مردم واقع بين آذربايجان براين امر واقف هستند

 
و در اصل فارسی است " آذرآبادگان"معرب " آذربايجان"کدام آذربايجانی باسواد است که نداند کلمه 
ديهای آن نظير ميانه ، سراب ، مياندوآب ، مشکين ها و آبا نه ترکی؟ همچنانکه نام بسياری از شهر

باشد و اگر نام برخی از  فارسی می... شهر، مراغه ؛ مرند، خلخال، شبستر، اهر، خرمدره و
 ساله دارد و من در آن از مادر ٢٧٠٠ که تاريخ -" خوی"های باستانی آذربايجان مانند  شهرستان

 



های  نامگذاری شده به علت وجود کان) ان و ساسانيانزبان دوره اشکاني( به زبان پهلوی -ام  زاده
رجوع (باشد  نمک در چند فرسخی شهر است؛ توضيح آن که خوی در زبان پهلوی به معنی نمک می

 ). تاليف همشهری گرامی و دانشمندم دکتر محمد امين رياحی" تاريخ خوی" شود به کتاب 
 

در مقاله مورد بحث است " ترکهای آذری" رست ايراد ديگری که به ايشان دارم، کاربرد ترکيب ناد
به سخن " آذربايجانی"را در مفهوم زبان يا گويش آذری بکار برند يا " آذری" اعم از اينکه کلمه 

درست است نه ترکانی که به زبان يا گويش آذری سخن " ترکهای آذربايجانی" ديگر نه معنی ترکيب 
آمده و گفته شده " زبان آذری"، " آذری" معانی واژه گويند و اگر در لغت نامه دهخدا يکی از می

که در آذربايجان متداول بوده و اکنون نيز در بعض قراء اين ) است(ای از فارسی قديم  لهجه"است 
منظور اين نبوده است که امروزه روز مردم آذربايجان " ايالت و بعضی نواحی قفقاز بدان تکلم کنند

نام ) به نقل از قول دکتر عنايت االله رضا(احمد کسروی تبريزی به گفته شادروان . ترک نژادند
های جغرافی ايران و در هر دوره با يک  از دوهزار سال پيش يکی از مشهورترين نام"آذربايجان 

بنابراين مردم آذربايجان ايرانی نژادند و همواره ...." رشته حوادث مهم تاريخی همراه بوده است
به ديگر سخن ، زبان يک قوم ممکن است بر اثر اعمال نفوذ قوم .  ماندايرانی نژاد باقی خواهند

اگر قرار باشد تکلم به زبان . يابد مهاجم به صورتی ديگر تغيير يابد اما نژاد آن قوم هرگز تغيير نمی
و برخی از مناطق ديگر ايران را ) از توابع دماوند(ترکی را دليل ترک بودن بدانيم؛ بايد مردم رودهن 

 !آيا چنين حقی داريم؟. گويند؛ ترک به شمار آوريم کم و بيش به ترکی سخن میکه 
 

: آقای رزمی در بخش ديگر مقاله خود از قول دکتر پولاک پزشک اطريشی ناصر الد ينشاه آورده اند
ترکها از نظر سجايا و خلق و خو بيشتر به عثمانيها شباهت دارند، هرچند که از فارسها نيز سهم " 

 گرفته اند؛ مردمی هستند نتراشيده و کمتر حيله گر و به هر حال دلير و مصمم، به همين دليل بسزائی
کنند و  تقريبا همه سربازها از اين قبايل گرفته ميشوند، اينها فارسها را به داشتن صفت جبن تحقير می

 ؛ ديگر دو دل نازند؛ مردمی آرام هستند ولی اگر کارشان به نزاع بکشد به اصل و نسب ترک خود می
نا " که همان " نتراشيده " اگر منظور دکتر پولاک از کلمه ". مانند و برای حمله آماده اند نمی

تواند عموميت داشته باشد و اگر  باشد ؛ اين سخن نمی" بی ادب وبی تربيت  " -است ؛ " تراشيده 
اد با ادب و بی ادب در همه های ترک زبان باشد؛ بايد گفت که افر مقصود ايشان بعضی از آذربايجانی
سخنی است غيرقابل " نازند به اصل و نسب ترک خود می" اند  اقوام وجود دارند؛ اما اينکه گفته

رسد؛ گواه بر اين ادعا  قبول؛ زيرا اصل و نسب هيچيک از آذربايجانيهای ترک زبان به ترکان نمی
 :توضيحاتی است که درباره اين بيت فردوسی

 
  نباشد خردکسی راز ترکان" 

 "کز انديشه خويش رامش برد 
 

مرحوم : " کنم در پاورقی لغت نامه دهخدا آمده است و من بر سبيل مناسبت عينا آنرا در اينجا نقل می
دهخدا در امثال و حکم ذيل اترک التروک پس از ذکر علل و جهات تاريخی بيزاری و نفرت ايرانيان و 

اين نيز ناگفته نماند که نظر شعرا و عامه ايرانی در نظاير اين . ...گويندگان پارسی زبان از ترکان آرد
امثال و تعبيرات به ترکان نژادی است نه همشهريان زردشت و فرزندان قطران و حسين خلف و نه به 

اند و به شهادت  قسمت عمده قفقاز و بخشی بزرگ از ترکستان امروزی که زبان ترکی را آموخته
خی و به گواهی دانش نژادشناسی، خالص ترين ايرانيان و بلکه خود اصل و های تاري دقيقترين تجسس

 " .باشند  ريشه تمام نژاد آريائی می
 

رود و افسانه  در ايران دشمنی با ترکها از محدوده تاريخ فراتر می: " در بخش ديگر مقاله آورده اند
رانيان استوار شده است و از شود؛ شاهنامه فردوسی اساسش بر دشمنی ايرانيان با تو و اسطوره می

باشند؛ فردوسی مخلوط شدن دهقان پارس با ترک و عرب را  نظر فردوسی تورانيان همان ترکها می



 :داند باعث تباهی نژاد دهقان می
 

 زدهقان و از ترک و از تازيان
 نژادی پديد آيد اندر ميان

 نه دهقان ، نه ترک و نه تازی بود
 ."ها به گفتار بازی بود سخن

 
اين دو بيت که منتخب از غمنامه رستم فرخزاد به برادرش در شاهنامه فردوسی بوده و به نقل از 

ن عثمانوف در مقاله آقای رزمی آمده است ؛ در جلد پنجم شاهنامه موسسه خاور . شاهنامه مصحح م 
ماد  خورشيدی در تهران به طبع رسيده است و يکی از نسخ معتبر و مورد اعت١٣١٢ که به سال –

 : به اين صورت چاپ شده است-باشد پژوهشگران شاهنامه می
 

 از ايران و از ترک و از تازيان
 نژادی پديد آيد اندر ميان

 نه دهقان نه ترک و نه تازی بود
 ها به کردار بازی بود سخن

 
 ١٣٤٦برابر با ( ميلادی ١٩٦٧ظاهرا آقای عثمانوف در متن انتقادی خود که در مسکو به سال 

ايران " اند ؛ کلمه  آنرا انتشار داده)  سال بعد از طبع و انتشار شاهنامه موسسه خاور٣٤دی و خورشي
اند بی آنکه  تغيير داده" گفتار " را در بيت دوم به " کردار " و " دهقان " را در بيت نخست به " 

بديل از روی ؟ برای اينکه معلوم شود چرا اين دو ت!متوجه باشند اين کار ايشان درست نبوده است
 :دانم ناآگاهی صورت گرفته است ؛ توضيحات زيرا لازم می

 
آيد؛ منظور فردوسی بيان اختلاط نژادی قوم ايرانی و ترک و  اولا چنانکه از مفهوم بيت اول بر می

" را از کلمه " دهقانان " توان معنی  شود؛ نمی باشد و چون قوم به يک نفر اطلاق نمی عرب می
ذکر محل و " در چاپ موسسه خاور از بابت " ايران "  کرد؛ در حالی که کلمه استدراک" دهقان 

 :در اين بيت فردوسی" جهان " نظير کلمه (بکار رفته است " ايرانيان " در معنی " اراده حال 
 جهان دل نهاده بدين داستان
 همه بخردان و همه راستان

 .)آمده است " جهانيان " که در معنی 
 

در بيت اول که منظور شاعر از آن قوم ترک است نه يک نفر ترک و " ترک " مه هم چنين است کل
اين کاربرد در زبان و ادب فارسی سابقه دارد؛ اما در بيت دوم چون قصد فردوسی ذکر يک نفر دهقان 

" و يک ترک و يک نفر عرب به طور اخص است ؛ آمدن کلمه ) به معنی ايرانی اصيل و نجيب(
 .باشد ست میکاملا در" دهقان 

 
تبديل کنيم ؛ گذشته از اينکه از مقصود شاعر " گفتار " را در بيت دوم به " کردار" ثانيا اگر کلمه 

را که از نظر معنی مرادف هم هستند؛ در کنار هم " گفتار " و " سخنها " دور خواهيم شد؛ کلمه 
 به صورت موقوف المعانی در  که–آورده ايم بی آنکه لزوم آن را احساس کنيم؛ فردوسی در بيت دوم 

گويد وقتی در جامعه از اختلاط قوم ايرانی و ترک و عرب ، نژاد   می–دنباله بيت اول آمده است 
ای سخنها مانند شوخی  جديدی پيدا شود ؛ هيچيک از افراد آن خالص نخواهند بود؛ در چنين جامعه

" را در معنی " کردار "  کلمه توضيح آنکه فردوسی در مصراع دوم بيت دوم! محسوب خواهند شد
رجوع شود به معنی سوم لغت (بکار برده است " شوخی گرفتن" را در معنی به " بازی " و " مانند 

اميدوارم آقای .) و بيت مورد بحث که به عنوان شاهد مثال در لغت نامه دهخدا آمده است " بازی " 



 .نندعثمانوف در چاپ بعدی شاهنامه اين دو اشتباه را رفع ک
 

آنچه فردوسی در دو بيت مذکور گفته است ، حقيقتی است انکارناپذير اما چنين نيست که يکباره منکر 
کنند؛ پس  نژاد ايرانی شويم و مثلا بگوئيم آذربايجانيها چون به زبان ترکی در حال حاضر تکلم می

کديگر فرق دارد، چنانکه گويند؛ با ي زبانی هم که مردم شهرهای آذربايجان بدان سخن می. ترک نژادند
 .توان از چگونگی تکلم هرکس به زادگاه وی پی برد به سهولت می

 
همه حاکمان ترک در ايران به گسترش زبان : " آقای رزمی در دنباله دو بيت فردوسی نوشته اند

کند فی  متاسفانه بايد بگويم که اين امر در مورد همه حاکمان صدق نمی" اند  فارسی همت گماشته
شويم که چگونه بر اثر بيمی که از سلطان محمود داشت؛  لمثل وقتی از عاقبت کار فردوسی باخبر میا

ای بدان عظمت در نظر سلطان محمود ارزشی  کنيم که شاهنامه از غزنين فرار کرد؛ يقين حاصل می
و را بايست رنج سی ساله فردوسی را حقير به شمار آورد و ا نداشت؛ وگرنه تحت هيچ شرايطی نمی

بايد بگويم " ترک ستيزی از ويژگيهای ادبيات فارسی است " کنند که  و اگر فکر می! از خود برنجاند
 که جزو اوصاف ترکان شمرده -آوردن صفاتی مانند غارتگری ، بيوفائی ، جفا کاری ، بدخوئی ، 

؛ بلکه بيشتر باشد" ترک ستيزی " تواند نشانه  آيد؛ نمی شود و در شعر فارسی برای معشوق می می
رود اما اگر منظور آقای رزمی کشتار و بيداد ترکان غز  به قصد جلب محبت و سازگاری وی بکار می

 .باشد؛ حق با ايشان است
 

 خرداد –چاپ دوم " (آذربايجان از کهن ترين ايام تا امروز " آقای دکتر عنايت اله رضا مولف کتاب 
شادروان احمد کسروی چنين "  شهرياران گمنام " کتابش به نقل از کتاب ١٩٧در صفحه ) ١٣٦٧

قطران تبريزی شاعر مشهور آذربايجان از غدر و مکر ترکان و پراکنده شدن مردم : " آورده است
زنجان و گرگان و آمل و ساری نوشته و از کشتار و بيداد غزان در سراب سخن آورده است؛ وی 

ظرف يکساعت دژی را که همطراز گردون بود؛ تصويری دردنا ک از حمله غزان ارائه کرده است که 
کردند که گوئی هرگز نبوده است؛ اينک چند بيتی از قصيده قطران را از نظر  چنان با خاک يکسان می

 :گذرانيم خوانندگان می
 

 کمر بستند بهر کين شه ترکان پيکاری
 همه يکرو به خونخواری همه يکدل به جراری

  راخداوندا پراکندی زهم پيوسته خلقی
 چه از زنگان چه از گرگان چه از آمل چه از ساری

 ز تنشان تلها کردی به صحرای سراب اندر
 ميان تلها کردی زخونشان جويها جاری

 هامون دژی راهمبر گردون بکردی پست با
 به يکساعت چنان کانجا نبودآن هرگز انگاری
 امير دژ به گيتی درشده آواره چون غولان

 ساعت بود غاریيکی ساعت بود کوهی يکی 
 

 هجری غزان چهارمين بار نيز به آذربايجان هجوم آوردند و نه تنها در آذربايجان ٤٣٥پيش از سال 
بلکه در ارمنستان و سراسر آسيای صغير به کشتار و يغما دست زدند و تا موصل پيش تاختند و در 

 ."آنجا يغما و کشتار بسيار کردند
 

به نقل از ) ٤٢٢صفحه " (تاريخ ادبيات در ايران "  جلد دوم شادروان دکتر ذبيح االله صفا هم در
سفرنامه ناصرخسرو قباديانی شاعر معروف قرن پنجم هجری در باره قطران تبريزی چنين آورده 

دانست ؛  گفت اما زبان فارسی نيکو نمی در تبريز قطران نام شاعری را ديدم شعری نيک می: " است



ن دقيقی بياورد و پيش من بخواند و هر معنی که مشکل بود از من پيش من آمد ديوان منجيک و ديوا
و در دنباله اين نقل قول آورده ." پرسيد؛ با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند

خو ) آذری(آن بود که خود به لهجه ايرانی ) دری(= علت عدم اعتياد قطران به زبان پارسی : " است
شناخته  ای لغات و اصطلاحات اهل مشرق را که از زبان محلی آنان بود؛ نمی گرفته و طبعا پاره

 ."است
 

شاعر قرن (اکنون که سخن از گويش آذری به ميان آمد ؛ بجاست که دو بيت از اشعار همام تبريزی 
 و ١٧٦را نيز که به زبان پهلوی آذری سروده است به نقل از صفحه ) هفتم هجری و معاصر سعدی

 :در اينجا بياورم"  آذربايجان از کهن ترين ايام تا امروز " کتاب ١٧٧
 وهار و ول و ديم يار خوش بی" 

 ها ران اوی ياران مه ول بی مه و
 :ترجمه

 بهار و گل با روی يار خوش است
 بی ياران نه گل باشد و نه بهاران

، " چهره " به معنای کند؛ هنوز اين واژه در گويش گيلکی  بسيار جلب نظر می" ديم " در اينجا واژه 
 .است" صورت " و " روی " 

 :گويد همام در جای ديگر چنين می
 به مهرت هم بشی خوش گيانم از دست

 لوانت لا و جمن ديل و گيان بست
 :ترجمه

 به مهر تو جانم نيز از دست برفت
 فريب لبان تو از من دل و جان ببرد

" گيان " گويش کردی واژه جان به صورت در خور توجه است؛ هنوز در " گيان " در اينجا واژه 
" ج " است که هم در آذری و هم در گيلکی به صورت " از " تلفظ ميشود؛ نکته ديگر حرف اضافه 

 ."گفته ميشود" جه " يا 
 

 را سال بزرگداشت دده قور قود اعلام کرد؛ ١٩٩٩سازمان يونسکو موقعی که سال : " نوشته اند
 با قاعده دنيا اعلام کرد که بيست و چهار هزار فعل دارد و همان زمان زبان ترکی را نيز سومين زبان

 . "، فارسی را سی و سومين لهجه عربی معرفی نمود 
 

همان زمان فارسی را سی و سومين لهجه عربی معرفی " از خواندن اين عبارت مخصوصا جمله 
ان و تسلط اسلام مقدار دچار تعجب فراوان شدم درست است که بر اثر حمله عرب به اير" نمود 

" فرهنگ معين " معتنابهی از لغات عربی در زبان فارسی راه يافت؛ بر طبق آنچه در مقدمه جلد اول 
ايرانيان تا آنجا که مقدور بود ؛ در مقابل اين زبان مقاومت کردند و مانند " آمده است ؛ ) ٣٤صفحه (

و به گفته دکتر احسان " ود را از دست ندادندقبطيان ، نبطيان ، آراميان و سريانيان به کلی زبان خ
بسياری از اين لغات در صورت و معنی و تلفظ با "  مقدمه لغتنامه دهخدا ٢٢يارشاطر در صفحه 

به عبارت ديگر بسياری از اين لغات يا " اند  اصل عربی تفاوت يافته و صورت ايرانی به خود گرفته
در آمده اند؛ از ) و يا بالعکس( مرکب از فارسی و عربی اند و يا به صورت تغيير صورت و معنی داده

سلحشور ، اخلالگر ، خطرناک ، با انصاف ، با اهميت ، بی انضباط ، با انضباط ، با : اين قبيلند کلمات
ايمان ، با شهامت ، با عظمت ، بد جنس ، بلند نظر ، بی حميت ، با قاعده ، بی قاعده ، بی فايده ، بی 

، بی غيرت ، پيشخدمت و فراوان لغت ديگر حتی در مورد تغيير خط هم به صورت قياس ، بی قرار
دانند که اصولا خط حاضر ادامه خط پهلوی است و نه  کنونی کسانی که اطلاعات کافی دارند ؛ می

بازهم سخنی پيرامون تغيير خط فارسی نوشته دکتر ميترا " رجوع شود به زير نويس مقاله (عربی 
عوامل " و چنانکه شادروان دکتر محمد معين در مقاله )  فصلنامه ره آورد٢٨ خسروی در شماره



خط پهلوی و خط : " توضيح داده اند)  مقدمه لغت نامه دهخدا٤٠مندرج در صغحه " (فساد لغت 
هر دو از ماخذ سامی و منشعب از فينيقی هستند و هر دو در اين نقص که ) کوفی و نسخ(عربی 

نيست اشتراک دارند؛ ولی با وجود اشکالات ) حروف صامت(خل حروف دا) حروف مصوت(حرکات 
چه در خط اخير علاوه بر " فراوان خط پهلوی ، تشخيص حروف در آن آسانتر از خط عربی است

هاست و همين نقطه گذاری خود موجب تصحيف و  شباهت ، امتياز حروف از يکديگر وابسته به نقطه
 ."يار شده است تحريف بس

 
بنا بر آنچه گفته شد معلوم نيست چگونه سازمان يونسکو فارسی امروز را به علت داشتن بسياری از 

 ؟!لغات از اصل برگشته عربی جزو سی و سومين لهجه عربی معرفی کرده است
 

احمد کسروی نيز متداول شدن زبان فارسی در امر نوشتن را از زمان ساسانيان : " نوشته اند
دانيم زبان فارسی دری امروز بعد از اسلام و از  داند؛ اين استدلال از آنجا ضعيف است که می یم

آسيای مرکزی به ايران آمده است و پارسی باستان همانقدر با فارسی امروز بيگانه است که هر زبان 
و از آسيای دانيم زبان فارسی دری امروزی بعد از اسلام  می: " در اينکه گفته اند." خارجی ديگر

کنند؛ زيرا همان طور که ياقوت حموی صاحب معجم  مسلما اشتباه می. " مرکزی به ايران آمده است 
لغت فارسی زبانی بوده است که موبدان : " البلدان از قول حمزه اصفهانی در کتاب التنبيه آورده است

های   زبان دری زبان شهراند و آن زبان مردم فارس است؛ کرده و منسوبان آنان بدان لغت تکلم می
گفتند و آن زبان خاص مردم دربار  مداين است و مردمی که بر درگاه شاه بودند؛ بدان زبان سخن می

 جلد اول تاريخ ادبيات ١٣٨رجوع شود به صفحه " (بود و لغات مشرق و اهل بلخ در آن غلبه داشت 
پارسی باستان همان : " ا اينکه گفته اندام)  تاليف شادروان دکتر ذبيح االله صفا- چاپ دوم -در ايران 

با کمال تاسف بايد بگويم ايشان در اين " قدر با فارسی امروز بيگانه است که هر زبان خارجی ديگر 
و برای اينکه سخن را ! خصوص همان قدر اطلاع دارند که درباره پيدايش زبان ترکی در آذربايجان 

و زبان فارسی معمول امروزه " دری " ه وجه تسميه لغت در اين مورد کوتاه کنم ؛ توجه ايشان را ب
پارسی نو زبان شهرهای شرقی و تاجيکان ناحيه : " کنم که در لغت نامه دهخدا آمده است ؛ جلب می

های  ايران خاوری ، افغانستان ، پامير و ترکستان است؛ اين زبان با زبان پارسی باستان که در کتيبه
های ساسانی و متون مانوی قرابت دارد؛ پس از  ن با لهجه جنوبی کتيبههخامنشی بکار رفته و همچني

های ديگر اختلاط يافت؛ اين اختلاط قبلا هم در عهد ساسانی صورت گرفته  اسلام پارسی نو با لهجه
 ."بود
 

: کرده است ؛ نوشته اند در تاييد اظهارنظر کسانی که معتقدند ؛ خط و زبان در گذشته از دين تبعيت می
علت اين امر " های گلستان درصد کلمات عربی از کلمات فارسی بيشتر است در بعضی از قسمت" 

اين است که سعدی مدتی در نظاميه بغداد به تحصيل مشغول بوده است و طبعا زبان عربی در آن 
روزگار متداول بوده است با اين وصف چنان نيست که همه نويسندگان به اين امر رغبت بيشتری 

ند؛ اگر در گلستان سعدی لغت عربی کم نيست؛ در مقابل کتابهائی هم مانند دانشنامه علائی نشان ده
موجود است که غالبا به ..... ابن سينا يا جاويدان خرد ابن مسکويه يا کيميای سعادت محمد غزالی و

 .خورد های عربی در آنها کمتر به چشم می اند و واژه زبان فارسی نوشته شده
 

 :شود ديوان حافظ نيز با مصرعی از اشعار يزيد بن معاويه شروع می: نوشته اند
 الا يا ايها الساقی ادر کاسا و ناولها

 ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل
 

متاسفانه بايد ." سبک و وزن اشعار حافظ هم درست شبيه اشعار يزيد است " اند  و نتيجه گرفته
 که احتمالا ايشان بدان استناد – اندک است؛ اولا قول سودی بگويم تحقيقشان در اين باره بسيار

چندان معتبر " حافظ اين مصراع را از يزيد بن معاويه تضمين کرده "  در اين خصوص که –اند  جسته



مسلمانان متعصب ترک " نيست و بر طبق تحقيقی که شادروان علامه قزوينی کرده اند؛ يحتمل 
بهاء الدين " حافظ نامه " رجوع شود به بخش اول " (اند  تهمعاصر سودی اين حکايت را برساخ

ثانيا مگر همه اشعار حافظ به زبان عربی )  چاپ چهارم٩١ صفحه -خرمشاهی در شرح بيت مذکور 
ادعا کرده اند؛ سبک و وزن اشعار حافظ شبيه اشعار يزيد است : درست" است که ايشان با قيد کلمه 

 طع يکی از غزلهايش آمده است؛ برنخورده اند؟آيا به اين بيت حافظ که در مق
 زشعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

 که لطف نظم و سخن گفتن دری داند
شاهنامه فردوسی چيز جز رجزخوانی نيست و خود فردوسی در اثر ديگرش به : " و اينکه گفته اند

نخست بايد " ستنام يوسف و زليخا افسوس ميخورد که عمرش را برای سرودن شاهنامه تلف کرده ا
بگويم که رجز بحری از نوزده بحر شعر است که وزنش شش بار مستفعلن باشد و شمس قيس رازی 

و من برای ) رجوع شود به لغتنامه دهخدا(اجزای آن چهار بار مستفعلن ، مستفعلن است : گفته است
 :کنم اطلاع آقای رزمی به بيتی از قصايد معزی که در بحر مذکور گفته است؛ اشاره می

 ای ساربان منزل مکن جز در ديار يار من
 ...تا يک زمان زاری کنم برربع و اطلال و دمن

 
اند فردوسی در اين اثر افسوس  اند و گفته اما در اينکه يوسف و زليخا را سروده فردوسی دانسته

ام چند ميخورد که عمرش را برای گفتن شاهنامه تلف کرده است ؛ بايد بگويم اولا يوسف و زليخا ن
 مثنوی معروفی است که - ٢های هفت اورنگ جامی   پنجمين مثنوی از مثنوی- ١: منظومه است

ای است منسوب به   منظومه-٣لطفعلی بيک آذر بيگدلی متخلص به آذر آنرا به نظم کشيده است 
 - ٤. خواجه مسعود قمی از اعيان عراق معاصر با سلطان حسين ميرزا و امير عليشير نوائی

اند ليکن تحقيقات اخير عدم صحت اين  ای است به بحر متقارب که آنرا به فردوسی نسبت داده مهمنظو
توضيح آنکه فردوسی در ). رجوع شود به فرهنگ معين جلد ششم(انتساب را اثبات کرده است 

شاهنامه خود بيتی که دليل بر پشيمانی يا افسوس خوردن از سرودن آن باشد؛ نگفته است بلکه با 
 :ينان از عظمت کار هنری خود اين ابيات را بر زبان آورده استاطم

 
 های آباد گردد خراب بنا

 زباران و از تابش آفتاب
 پی افکندم از نظم کاخی بلند
 که از باد و باران نيابد گزند

 نميرم از اين پس که من زنده ام
 که تخم سخن را پراکنده ام

 
انستيتوی لوموند عرب در پاريس شاهنامه فارسی را " اگر اين گفته آقای رزمی راست باشد که در 

ها در  و يا راهنمای توريستی موقعی که توريست" (کنند  اند و فردوسی را عرب معرفی می گذاشته
) کند گذرند؛ او را به آنان نويسنده عرب معرفی می قبرستان پرلاشز از کنار قبر غلامحسين ساعدی می

اين موضوع مرا به ! کنند ی که اينچنين از مفاخر شعر و ادب ما ياد میبايد گفت بدا به حال ما و کسان
شنيده بودم توضيح آنکه ! ياد مطلبی انداخت که چند سال پيش در مجلسی از يک بانوی شرق شناس 

کردند؛  جمعی از ايرانيان و آلمانيها در محفلی که آقای دکتر ناصر کنعانی در باره خيام سخنرانی می
چون هنگام پرسش و پاسخ فرا رسيد يکی از بانوان خارجی که مطالعاتی در فرهنگ حضور داشتند 

ايران داشت؛ با تعجب از سخنران پرسيد مگر خيام شاعر عرب نبوده است؟ آقای کنعانی گفتند نه 
به آن . خير؛ چون احساس کردم که ايشان قانع نشدند اجازه صحبت خواستم و اقای کنعانی قبول کردند

م مگر سخنان آقای کنعانی را درباره رباعيات خيام نشنيديد، رباعی از مستحدثات ايرانيان خانم گفت
رباعی نگفته است؛ از تعجب در " لاحول ولا قوه الا باالله : است و هيچيک از شعرای عرب بر وزن

 .آمد و سکوت کرد



 
 :اينکه با نقل بيت

 برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست
 ی و چنگزخانیبخشش و کوشش خاقان

بايد به ايشان بگويم حافظ در اين " نمايد  ترکانه سخن گفتن را تمجيد می" اند حافظ  آقای رزمی گفته
ترکانه " بيت ترکانه سخن نگفته است ؛ بلکه کاکل مانند ترکان ممدوح خود را ستوده و اين غير از 

 : آمده استکه در اين بيت نظامی هم" ترکانه سخن " گفتن است؛ ترکيب " سخن 
 ترکی صفتی وفای ما نيست
 ترکانه سخن سزای ما نيست

هم کنايه از بد عهدی و خشونت " ترکی صفتی " باشد چنانکه ترکيب  به معنی سخن خشونت آميز می
گفتنی است که صورت درست ") ترکی " رجوع شود به توضيحات لغتنامه دهخدا در ذيل کلمه (است 

حبذا دجله بغداد و " هم که در مقاله ايشان آمده است؛ " ريحانی حبذا دجله بغداد و نی " مصرع 
 درست – اگر اشتباه تايپيست نباشد -"  می" بجای " نی " باشد و آوردن کلمه  می" ريحانی  می

انگوری خوشبو مانند ريحان است ؛ نظامی هم گفته  می" ريحانی  می" نيست ؛ زيرا منظور حافظ از 
 :است

 يحان سرشتبيا ساقی آن راح ر
 به من ده که بريادم آمد بهشت

خواهند  کنند و نمی ناسيوناليستهای افراطی فارس ؛ ترکان را ضد فرهنگ معرفی می: " نوشته اند
بپذيرند که تمام تاريخهای معتبر گذشته از دوران سلجوقيان تا تاريخ جهانگشای جوينی تا تاريخ 

تاريخ " اگر منظورشان از....". اند و وشته شدهمشروطيت ايران بدون استثناء توسط علمای ترک ن
تاليف شادروان احمد کسروی است ؛ وی ترک نبوده " تاريخ مشروطه ايران " ،"مشروطيت ايران 

و اگر گفته . ايشان گواه آشکاری است بر مخالف بودن ايشان با ترکان" زبان آذری " است و جزوه 
زهی تصور باطل زهی خيال : " آيد بايد بگويم  شمار میشود چون در تبريز به دنيا آمده بود؛ ترک به

 "محال 
اينکه گفته شود اقوام مهاجر به زور زبان ترکی را به مردم : " نقل کرده اند" لوئی بازن " از قول 

تواند واقعيت داشته باشد؛ بلکه منطقی اينست که گفته  اند ، مغلطه است و نمی آذربايجان تحميل کرده
بايد بگويم گذشته از اينکه بسياری از ." اند  کان مهاجر ، ساکنان بومی تقويت شدهشود با آمدن تر

و قطران تبريزی يکی (اند  شاعران و نويسندگان در طول قرنها از زورگوئی و مظالم ترکان سخن گفته
ند کرد قدر مسلم اينست که مردم آذربايجان در قرون اوليه هجری به لهجه آذری تکلم می) از آنان است

اند وگرنه در قرن دوم و سوم هجری در تمام دهات و  بنابراين زبان ترکی را به آنان تحميل کرده
 که آقای –گفت؛ اگر اقای لوئی بازن  به ترکی سخن نمی) آری يک نفر(شهرهای آذربايجان يک نفر 

گفته مرا  سندی معتبر دارند که خلاف –اند  رزمی ايشان را متخصص ترکی آذربايجانی معرفی کرده
 .کند؛ ارائه دهند تا من از اشتباه بيرون آيم ثابت می

 
بسياری از پان فارسيستها که قادر به خواندن يک جملهء ترکی نيستند؛ در موضع : " نوشته اند

گويند که آذربايجانيها  شوند و با سماجت بسياری می گيری عليه آذربايجانيها ناگهان ترک شناس می
همين عده که در گذشته برای هدف خاصی تربيت شده اند؛ وقتی که . ان هستندترک نيستند و آذری زب

خواهند اصل و  شود و ا زرتشتا گويان و گاتها خوانان از راه ميرسند و می مساله آذربايجان مطرح می
به راستی که شنيدن اين قبيل مطالب تاسف آور است؛ آيا ". نسب آذزبايجانيها را به آنان بشناسانند

رزمی منکر اين هستند که شاعران بزرگی مثل ناصرخسرو و خاقانی و حافظ زردشت را در شعر اقای 
آيا اقای رزمی فرهنگ دهخدا را که نوشته است زردشت در نواحی درياچه چيچست ! خود ستوده اند؟

بايد از اقای رزمی بايد بپرسم مگر ن! به وجود آمده است؛ قبول ندارند؟) نام باستانی درياچه رضائيه(
هرکسی از اصل و نسب خود آگاه باشد؟ دانستن يا ندانستن زبان ترکی که در گذشته بر مردم 

ای در گذشته برای  کنيد عده کند؟ شما که ادعا می آذربايجان تحميل شده است ؛ چه مشکلی را حل می



 اصل و اند تا موقع طرح مساله آذربايجان وازرتشتاگويان از راه برسند و هدف خاصی تربيت شده
نسب آذربايجانيها را به آنان بشناسانند ؛ از کجا اين موضوع را کشف کرده ايد؟ شما که در مقاله خود 

های  اين همه راجع به ترک ستيزی در ايران سخن گفته و برای تاييد سخنان خود از اظهار نظر
 که مايه افتخار هر –خارجيان کمک گرفته ايد؛ چرا از قيام خود بابک خرمدين ؛ قهرمان آذربايجان 

ترسيد که از شما بپرسند بابک به چه زبانی تکلم   سخن به ميان نياورده ايد؟ آيا می–آذربايجانی است 
کرد؟ من وقتی اولين بار شرح حال بابک را در لغت نامه دهخدا خواندم و به اين عبارت برخوردم  می
خواهند از  ترک نبوده است و کسانی که میيقين کردم که بابک " داند  زبان ايران را بخوبی می" که 

فرهنگستان زبان فارسی دوران رضاشاه : " نوشته اند. وی يک نفر ترک بسازند؛ از نژاد او بيخبرند
به سرپرستی پرويز ناتل خانلری ترک تبار ، مشغول ترکی زدائی از زبان روزمره ايرانی ميشود و 

 . "کند  رسی سره جايگزين لغات متداول میاصطلاحات متروک و لغات نامفهوم را به نام فا
 

در زمان رضا شاه تشکيل شد؛ " فرهنگستان ايران " دانند در موقعی که  ظاهرا آقای رزمی هنوز نمی
 سال نداشتند؛ ٢٢شادروان دکتر پرويز ناتل خانلری بيش از )  هجری شمسی١٣١٤خرداد ماه (

" فرهنگستان زبان ايران " ند و اگر منظورشان توانستند به سرپرستی آن برگزيده شو بنابراين نمی
 شمسی در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بنياد نهاده ١٣٤٩است ؛ اين فرهنگستان در آبان ماه 

های جهان  علی ايحال پيراستن زبان از الفاظ نا متناسب مهمترين وظيفه هر فرهنگستان در کشور. شد
 ).ششمرجوع شود به فرهنگ معين جلد (باشد  می
 

شونيسم فارس بر پايه شيفتگی به نژاد موهوم آريائی جان گرفته است ، کشف خانواده : " نوشته اند
 به رشد تفکرات نژاد پرستانه کمک کرده ١٧٨٨زبانهای هند و اروپائی توسط ويليام جونز در سال 

ای در  مقاله" توان در اثار کنت دوگو بينو از جمله در  است و شروع اين تفکر را در ايران می
از آقای رزمی بايد بپرسم شما که موجوديت ."  مشاهده کرد١٨٥٥نابرابری نژادهای انسانی در سال 

کنيد؟ مگر نه اين است که شادروان دکتر  ايران را قبول داريد؛ چرا اصالت نژاد آريائی را کتمان می
نتيجه رسيده است که ايران کرده به اين " ايران " محمد معين در پژوهش دقيقی که در باره نام 

 (= Airyaصورت تغيير يافته از ) اير(باشد ؛ جزء اول  می" آن " و " اير " مرکب از دو جزء 
مکان " پسوند مکان است و بر اين اساس معنی ايران را در فرهنگ خود ) آن(و جزء دوم ) آريائی

. وانند به جلد پنجم مراجعه نمايندت آقای رزمی برای کسب اطلاع بيشتر می. ضبط کرده است" آريائيان 
توان اولين حرکت سازمان يافته عليه حاکميت ترکان در ايران ناميد؛  قتل نادرشاه را می: " نوشته اند

 ."زيرا اين قتل با هم قسم شدن افسران فارس در قشون نادرشاه انجام گرفته است
 

ن فارس در قشون نادرشاه انجام گرفته اند قتل نادرشاه باهم قسم شدن افسرا اينکه آقای رزمی گفته
ای   هجری قمری عده١١٦٠سرانجام در سال : " قطعا نادرست است زيرا فرهنگ معين نوشته است

و طايفه افشار و قاجار ." از روسای افشاريه و قاجاريه به چادر او ريختند و او را به قتل رسانيدند 
 .دانيم هر دو ترک بودند نه فارس چنانکه می

 
ترک ستيزی عوامانه نيز که جنگ روانی و مکمل ترک ستيزی سياسی است؛ از تهران : " ته اندنوش

شروع شده و به دنبال شکست حکومت ملی آذربايجان تشديد شده است؛ تا آنجا که شهرياررا به 
واداشته است و نيز در شکوه از جلوگيری از ...... کن  سرودن شعر معروف الا تهرانيا انصاف می

 "گويد  گ آذربايجان میفرهن
 تهرانين غيرتی يوخ شهرياری ساخلا ماغا
 گلميشم تبريزه کی ياخشی يامان بللنسين
 سعدی نين باغ گلستانی گرک حشره قدر
 آلماسی سله لنيب خرماسی زنبيللنسين
 لعنت اوباد خزانه کی نظامی با غينين



 بير ياوان گلبسرين قويمادی بی کاکللنيسين 
 :ترجمه

 ت آنرا ندارد که شهريار را نگهدارد به تبريز آمده ام تا خوب و بد معلوم شودتهران غير
 باغ گلستان سعدی تا به قيامت بايد سيبش افشانده و خرمايش به زنبيل چيده شود

 .کاکل در آورد" نظامی " لعنت به آن باد خزان که نگذاشت يک خيار ساده باغ 
 

 :قای رزمی شامل دو قسمت استبينيم اين بخش از مقاله آ به طوری که می
 

  شکست حکومت ملی آذربايجان–الف 
 

 شمسی از ١٣٢٥ تا آذر سال ١٣٢٤کسانی که زمان حکومت پيشه وری را در فاصله آذر سال 
نزديک مانند من به چشم ديده اند؛ خوب به خاطر دارند که آن حکومت ملی نبوده است و مهاجرانی 

ان آمده و در شهرهای مختلف آن قدرت را به دست گرفته بودند؛ که از آن طرف رود ارس به آذربايج
در مدت يکسال کارهائی کردند که واقعا شرم آور بود؛ بی جهت نبود که بعد از تخليه آذربايجان از 

نيروهای شوروی هنوز پای ارتش ايران به آذربايجان نرسيده بود که مردم شهرهای گوناگون منجمله 
ها بيرون کشيدند و  های مسئولين فرقه دموکرات ريختند و آنان را از خانه شهر خوی به يک يک خانه

 چاپ –ازانتشارات پرنگ " (آذرآذربايگان " آقای سياوش بشيری مولف کتاب . به سختی کيفر دادند
 :کنم مطلبی بر پشت کتاب خود آورده است که من عينا آنرا در اينجا نقل می) ١٣٦٣پاريس ، سال 

نه به خاطر اينکه در آشوب ! وف افسر اتحاد جماهير شوروی را دوست دارمسرهنگ قلی ا" 
آذربايجان، پشتيبان تجزيه طلبان بود بلکه به اين دستاويز که ماندنی ترين حرف تاريخ را به خائن که 

رفت تا در آن سوی مرز در آغوش دايه اش بميرد،  وقتی خائن می: فروخت؛ گفت ايران را می
ه او را بسيار دوست دارم؛ در پاسخ شکايت خائن که چرا داس و چکش تنهايم سرهنگ قلی اوف ک

و آيا اين درسی ..... گويد برو  کسی که تورا آورده به تو می-سنی گتيرن ، سنه دييرگت: گذاشت گفت
 ماندنی برای همه خائنان به ايران نيست؟

 
  شکايت از جلوگيری از فرهنگ آذربايجان–ب 
 
ر مدت مديدی در تهران بود و بهترين و زيباترين اشعارش را هم در تهران سرود و دانيم که شهريا می

را " نظامی " در شعری که آقای رزمی از شهريار نقل کرده است؛ ظاهرا شهريار . به چاپ رساند
به شمار آورده است؛ در حالی که " باغ نظامی " شاعر آذربايجان معرفی کرده و آذربايجان را 

می ، شاعر معروف قرن ششم هجری اهل گنجه بود و گنجه در زمان وی يکی از دانيم نظا می
آمد و چون در آن زمان مردم شهرهای اران به زبان پارسی  به شمار می" اران " شهرهای منطقه 

توان او را شاعر ترک زبان محسوب داشت ؛ به عبارت ديگر آذربايجان از قديم  کردند؛ نمی تکلم می
شده است و جغرافی نويسان شهرهای شمالی رود ارس   جنوبی رود ارس اطلاق میالايام به منطقه

 .اند اند و روسها بی جهت بدان نام آذربايجان شمالی داده ناميده" اران " يعنی ناحيه قفقاز را سرزمين 
 ١٣٨٥ مهرماه ١٨ برابر ٢٠٠٦سه شنبه دهم اکتبر 

 


